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حوادث 4

 بایدها و نبایدها

عامل اصلی اعتیاد

افراد معمولا در دوران نوجوانی و جوانی به دنبال حضور در 
گروه دوستان‌ هستند طوری که پس از مدتی وقتی حسن 
و خوبی دوستان را می‌بینند به آن ها وابسته می‌شوند و 
مهم‌ترین عامل معتاد شدن افراد، دوستان ناباب هستند. 
وابستگی افراد به دوستان سبب می‌شود از خانواده دور 
شوند و حتی از دوستان خود دفاع کنند و گاهی این دوستان 
نیز از این شرایط استفاده می کنند و فرد را به سمت و سوی 
موادی که خود مصرف می‌کنند سوق می دهند و دچار 
اعتیاد می کنند.معتادان به دنبال افرادی هستند که با آن 

‌ها دوست و دور هم جمع شوند و آن ‌ها را به سوی مواد مخدر 
بکشانند. آن ها دوست دارند افراد جدیدی را به مصرف 
مواد مخدر معتاد کنند و ابتدا مواد رایگان به دوست خود 
تعارف می‌کنند و پس از معتاد شدنشان از آن‌ها در قبال 
گرفتن مواد مخدر پول می گیرند و این گونه برخی افراد 
مواد فروش کسب درآمد می‌کنند. از آن‌ جا که این مواد 
فروش‌ها و کارتل‌های مواد برای افزایش سود و فروش مواد 
خود نیاز به حضور افراد معتاد دارند به دنبال افزایش افراد 
معتاد و گرایش جوانان به مواد مخدر هستند که گاهی یک 
فرد معتاد می تواند 15 نفر را در سال به مصرف مواد مخدر 
تحریک و در آن غرق کند.افرادی که به مواد مخدر روی 
می‌آورند ممکن است شش ماه تا یک سال از مواد مخدر به 
عنوان سرگرمی استفاده کنند و پس از آن مصرف دایمی 

خود را ادامه دهند. مراکز ترک اعتیاد مختلفی وجود دارد 
که برای ترک اعتیاد افراد ایجاد شده است اما کارایی آن‌ها 
نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که افراد را از مصرف مواد مخدر به 
طور کامل منصرف کند.تعداد بسیاری از مصرف کنندگان 
مواد مخدر نمی توانند به صورت دایم از مواد مخدر دوری 
کنند و آن را کنار بگذارند؛ به عبارتی از هر 100 نفر بیش 
از 95 نفر به مصرف دوباره مواد مخدر پس از گذراندن 
دوران درمان در مراکز درمانی ترک اعتیاد روی می‌آورند 
که باید خانواده و والدین مراقبت بیشتری از فرزندانشان 
کنند و بر دوست یابی نوجوانان و جوانان نظارت بیشتری 

داشته باشند.
مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان 

چهار ماه و 24 روز است که پاکی را 
تجربه می کند و پنج شنبه ها برای تست 
سلامت )اعتیاد( همراه مادرش خود را 
به کمپ می رساند تا بر اساس برنامه، 
تست های لازم را انجام دهد. خودش را 
راضیه معرفی کرد و گفت: پدرم از غصه 
اعتیاد من پیر شد و کمرش شکست و 
مادرم نیز ویلچری شد. زندگی خوبی 
داشتیم و حاصل زندگی مشترک پدر 
و مادرم فقط من بودم و در ناز و نعمت 
بزرگ شدم. هر چند شوقی به درس 
خواندن نداشتم اما به هر شکل ممکن 
دیپلمم را گرفتم و بعد به آرایشگری 
روی آوردم. دو سال سرم در لاکم بود 
و با کار کردن برای خودم کسی شده 
بودم و در بین آرایشگرهای شهر حرف 
برای گفتن داشتم.از لحاظ مالی از 
سوی پدرم تامین بودم و خودم نیز کار 
می‌کردم تا این که زمزمه چرا ازدواج 
نمی کنی و از این حرف ها به میان آمد. 
از اقوام آمدند و من  چند خواستگار 
جواب رد دادم اما نمی دانم چطور خام 
حرف های یک مشتری آرایشگاه شدم 
و او بعد از یک ماه رفت و آمد مرا برای 
بر  پدرم  کرد.  خواستگاری  برادرش 
مخالف  داشت  که  تحقیقاتی  اساس 
ازدواج من با حسین شد ولی خواهر 
و مادر او دست بردار نبودند تا این که 
مغز مرا شست و شو دادند تا با حسین 
صحبت کنم. او پسر خوبی بود و رابطه 

من با او ادامه داشت وقتی به خودم آمدم 
دلبسته اش شده بودم و او هم عاشق من 
تا این که با پافشاری من، پدر و مادرم تن 
به این ازدواج دادند.راضیه، با لبخند 
ادامه داد: هزینه های ازدواج و حتی 
خرید وسایلی را که باید به اصطلاح، 
داماد می خرید من پرداختم تا بین اقوام 
کم نیاورم. به هر شکل با کلی امید و آرزو 
زندگی مشترک را آغاز کردیم. سه چهار 
ماه همه چیز خوب گذشت تا این که 
متوجه شدم حسین اصلا کار ندارد و در 
دوران نامزدی از مادر و خواهرش پول 
توجیبی می گرفته است. باز هم کوتاه 
آمدم و برای او خودرویی خریدم تا کار 
کند و دستش در جیب خودش باشد 
اما خودرو آفت جان زندگی من شد. 
حسین نه تنها با آن کار نمی کرد بلکه 
دنبال رفیق بازی بود و در چشم بر هم 
زدنی معتاد شد. در این شرایط اختلاف 
بین من و او بالا گرفت اما روی برگشت 
به خانه پدرم را نداشتم چون خودم به 
این ازدواج تن داده بودم. اعصابم به 
هم ریخته بود و فکر می کردم خواهر 
و مادر شوهرم ناجی من می شوند و 
برای حفظ زندگی ما کمک می کنند 
اما آن ها برای حفظ زندگی پسرشان 
پای مرا به بساط مواد مخدر باز کردند، 
آن ها با معتاد کردن من می خواستند 
دهانم را ببندند. راضیه که نگاهش به 
گل های قالی سالن کمپ گره خورده 

بود گفت: حالا که فکر می کنم این ها 
همه بهانه بود، من خودم اراده نداشتم 
شوهرم  خانواده  های  حرف  به  تن  و 
دادم و در دام اعتیاد گرفتار شدم هر 
چه داشتم و نداشتم را دود کردم. مدت 
آرایشگاهم  که  نکشید  طول  زیادی 
تعطیل شد و هر چه پس انداز داشتم 
آن  مصرف  و  مخدر  مواد  خرید  خرج 
شد حسین هم به دلیل خلاف کاری 
های متعدد به زندان افتاد. دیگر تنها 
شده بودم تا این که پدر و مادرم ناجی 
ام شدند و دستم را گرفتند و مرا به کمپ 
آوردند تا از سیاهی پاک شوم و هر چند 

روزهای ابتدایی سخت بود اما توانستم 
با توکل به خدا ترک کنم. او نگاهی به 
مادرش انداخت و گفت: اعتیاد من، 
پدر و مادرم را خانه نشین کرد و زیبایی 
ام را گرفت. سه سال اعتیادم را از پدر 
و مادرم پنهان داشتم، سه سال از آن 
ها خبری نداشتم و بهانه کرده بودم 
حسین گفته است حق نداری با آن ها 
رفت و آمد داشته باشی.  راضیه افزود: 
در کنار ترک اعتیاد با کمک پدر و مادرم 
توانستم طلاقم را از حسین بگیرم و 
حالا در کنار آن ها هستم و می خواهم 

زندگی جدیدی را شروع کنم.

معتادم کردند تا ...!
  آژیر 

ضایعات در منزل آتش گرفت 

یک  حیاط  داخل  سوختی  مواد  و  ضایعات 
منزل مسکونی در شهر درح، طعمه حریق شد. 
شهردار درح گفت: در یک واحد مسکونی، به 
دلیل اتصال سیم های برق، ضایعات و مواد 
سوختی که در حیاط منزل بود طعمه حریق 
شد. »مقیمی« افزود: آتش نشانان با حضور 
در محل حادثه، از ورود آتش به داخل منزل 
جلوگیری و آتش را اطفا کردند و این حادثه  

خسارت جانی در بر نداشت.

 یک طرفه شدن بولوار
 موسی بن جعفر )ع(

سمت  به  جعفر)ع(  بن  موسی  بولوار  مسیر 
تسهیل  منظور  به  بیرجند  کاظمیه  میدان 
در تردد، یک طرفه شد. رئیس پلیس راهور 
به  فرزان  معبر  مسیر  که  این  بیان  استان با 
سه راه اسدی نیز با نصب علایم ترافیکی و 
افزایش روشنایی، ایمن سازی شد گفت: در 
این مسیر گذرگاه برجسته عابر پیاده هم احداث 
خواهد شد تا دانش آموزان مدرسه واقع در 
این مسیر به راحتی رفت و آمد کنند. سرهنگ 
»عباسی« افزود: در مسیر ورودی بولوار موسی 
بن جعفر )ع( به روی پل در آینده نزدیک با نظر 
تا  شد  خواهد  احداث  میدان  کارشناسان، 
مشکل ترافیکی این مسیر هم برطرف شود و 
نیازی به طی مسیر طولانی برای برگشت در 

این مسیر نباشد.

566 کیلوگرم مرفین توقیف شد

400 گرم مرفین در بازرسی  566 کیلو و 
از یک دستگاه تریلی کشنده در قاین کشف 
شد. فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران 
خودروهای  کنترل  هنگام  قاینات  انتظامی 
عبوری به یک دستگاه تریلی کشنده مشکوک 
شدند. سردار »مجید شجاع« افزود: ماموران با 
توجه به حالات روانی و استرس راننده خودرو 
از او درخواست مدارک شناسایی کردند که 
متهم با خودرو متواری شد اما با تلاش ماموران، 
متوقف و راننده دستگیر شد. وی تصریح کرد: 
ماموران در بازرسی از خودرو 566 كیلو و 400 
گرم مرفین را كه به طور ماهرانه ای جاسازی 

شده بود، كشف كردند.

سیاه، سفید، خاکستری

بی گدار به آب زدم

 من و دزدی، من و خلافكاری؟ هیچ وقت در ذهنم نمی گنجید كه دست به چنین 
کارهایی بزنم. خودم كردم كه لعنت بر خودم باد. بچه بدی نبودم، درس می خواندم 
و آرزوهای قشنگی برای آینده ام داشتم. پدر و مادرم هم به وجودم افتخار می كردند 
و می‌گفتند هر كاری از دست شان بر بیاید برای خوشبختی ام انجام می دهند. شاید 
محبت های بی حد و اندازه آن ها سبب شد زیاده خواه و مغرور بار بیایم. مرد جوان در 
مرکز مشاوره پلیس گفت: دیپلمم را كه گرفتم ادامه تحصیل ندادم و با پشتیبانی پدرم 
كار و كاسبی راه انداختم. درآمد بخور و نمیری داشتم و سرگرم شده بودم. پدرم می گفت 
تا فوت و فن بازار را یاد بگیری و جا بیفتی زمان می برد و باید صبر کنی. آن روزها او و 
مادرم به فكر افتاده بودند برای من آستین بالا بزنند و به‌ آرزوی دیرینه شان كه دیدن 
تك پسرشان درلباس دامادی بود، برسند. من هم ریش و قیچی را دست شان سپرده 
بودم، اما زمانی كه قرار بود اتفاق های خوبی در زندگی ام رقم بخورد ورق برگشت.یكی 
از آشنایان زیر پای من نشست و گفت که شهر محل زندگی مان كوچك است و پیشرفت 
چندانی ندارد. او سبب شد تا به شهر دیگری بروم و در یك شهر بزرگ زندگی جدیدی 
آغاز كنم. فكر و ذهنم درگیر شده بود و دیگر میل چندانی به كار در مغازه نداشتم درست 
و حسابی سر كار نمی رفتم و یكی دو ماه با پدرم درگیر بودم. او غصه می خورد و می گفت 
حواست را به كارت جمع كن و بی گدار به آب نزن. افسوس به حرف هایش گوش ندادم 
و بی گدار به آب زدم. من و دوستم به شهر دیگری رفتیم، خانه مجردی در حاشیه شهر 
گرفته بودیم و در رویا و خیال، روزهایی را برای آینده خود تصور می كردیم كه به اسم و 
رسم برسیم.صبح زود سر كار می رفتیم و تا پاسی از شب کار می کردیم و آن چنان خسته 
و كوفته به خانه می رسیدیم كه حال و حوصله حرف زدن هم نداشتیم. مدتی گذشت، 
صاحبكارم معتاد بود و نشست و برخاست با او سبب شد به دام اعتیاد بیفتم. راستش 
را بخواهید آن چه سبب شد بیشتر خودم را به صاحبكارم نزدیك كنم عشق و علاقه ای 
بود كه به دخترش پیدا كردم. گاهی فرصتی می یافتم و با این دختر چند كلمه ای حرف 
می‌زدم و حتی بدون آن كه با پدر و مادرم در این باره صحبتی كرده باشم قرار ازدواج 
گذاشتم. البته صاحبكارم وقتی فهمید چه نیتی دارم عصبانی شد و با این كه خودش 
معتاد بود می گفت حاضر نیست دخترش را به كسی بدهد كه پای بساط دود و دم می 
نشیند. تازه فهمیدم چه اشتباهی كرده ام و تصمیم گرفتم مصرف مواد مخدر را كنار 
بگذارم. در همان روزها بود كه صاحبكارم را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر كردند 
و به زندان افتاد. شانس آوردم، او می خواست در سفر آخر مرا همراه خودش ببرد كه 
مشكلی پیش آمد و نرفتم. این طوری بود كه كارم را از دست دادم و اعصابم حسابی به 
هم ریخت. از طرفی احساس می كردم بدنم وابسته به مواد مخدر شده است. چند ماه 
دیگر را هم به همین شكل پشت سر گذاشتم و پس اندازم را دود كردم، البته دوستم زرنگ 
بود و آلوده نشد.به سراغ دختر مورد علاقه ام رفتم اما خانه شان را عوض كرده بودند، در 
این  وضعیت، حس می كردم به آخر خط رسیده ام بنابراین دست از پا درازتر به خانه پدرم 
برگشتم. خانواده ام در همان نگاه اول از رنگ و روی زرد و زارم فهمیدند چه گندی به 
سرنوشتم زده ام و غصه می خوردند كه چرا این طوری شده است. حوصله سرزنش ها و 
نصیحت هایشان را نداشتم. با كمك دوستم كار دیگری پیدا كردم. می خواستم كار كنم و 
تلافی اشتباه های گذشته را در بیاورم اما نمی توانستم و بعضی اوقات احساس می كردم 
نیاز به مصرف مواد مخدر دارم.در همان روزها در محل كار جدیدم با فردی صمیمی شدم 
كه او هم معتاد بود. گاهی وسایل داخل خودروهای مردم را سرقت می كردم که پلیس 
مرا دستگیر كرد. به زندان افتادم و حبس، فرصت خوبی بود تا كمی با خودم، درباره‌ 
سرنوشتم خلوت كنم. از حبس که آزاد شدم دوست داشتم مثل بچه آدم زندگی كنم اما 
دوباره وسوسه می شدم و به سمت مواد مخدر و خلاف می رفتم. خیلی اتفاقی با یكی 
از افرادی كه چند بار او را در پاتوق معتادهای ولگرد دیده بودم رو به رو شدم. او مرا به 
خانه ای برد تا مواد مخدر تهیه كنیم؛ اما هنوز وارد خانه نشده بودیم كه پلیس سر رسید و 
دستگیر شدیم. وقتی موضوع را به پدر و مادرم اطلاع دادند آن ها خودشان را سراسیمه 
رساندند. پدرم این بار عزم خودش را جزم كرده بود تا با كمك درمانگر اعتیاد مرا از این 

منجلاب نجات بدهد. امیدوارم بتوانم خودم را پاك كنم و به زندگی باز گردم.


